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حامد دستش را روى چشمش گذاشته بود و بلندبلند 
مى شمُرد. هدى هم پشت كمدِ اتاقش قايم شده بود 
انگشتش  اتاق شد.  بابا وارد  مُدام سَرك مى كشيد.  و 
بينى اش گذاشت و گفت: «هيس! يواش تر...  را روى 

پدربزرگ خواب است.»
هدى كه صداى بابا را شنيده بود، همان جا پشت كمد 

نشست. با ناراحتى گفت: «حالا چه كار كنيم؟»
حامد با لب و لوچه ى آويزان گفت: «مجبوريم يك بازى 
بى سروصدا انجام بدهيم. توى اين مُدّت كه پدربزرگ و 
مادربزرگ خانه ي ما هستند، نمى توانيم هر بازى اي كه 

دلمان خواست، بكنيم.»
وقتِ شام شده بود. بچّه ها تندتند سفره را چيدند. 
ديسِِِ غذاى باباپزَ را وسطِ سفره گذاشتند. بابا دور از 

چشم مامان با غذاى جديدش گُل كاشته بود. حامد و 
هدى اسم غذاى اختراعى بابا را «ذّرت    پلو» گذاشتند. 
آن شب جاى مامان و مادربزرگ كنارِ سفره خالى بود. 

آن ها براى تولدّ ريحانه به بيمارستان رفته بودند. 
بچّه ها  از دورى مامان خوابشان نمى برُد. پدربزرگ 
نگاهى به صورت گرفته و ناراحت آن هـا انداخت و بـا 
صداى بلند خنديد. حامد و هدى با لب  و لوچه ى آويزان 

و چشم هاى از تعجّب گرد شده، به او نگاه كردند.
پدربزرگ با خنده گفت: «فردا كه مـامـان بـا ريحانه 
بيايد خانه، قيافه هايتان يك جورِ ديگر است. چشم هاى 
غمگينتان از خوش حالـى مثل چشم هاى بچّـه آهـوى 
بـازيگوش و لب هـاى آويـزانتان مثـل پسته ى خندان 

مـى شود.»

 سعيده روح نواز و محبوبه پورجم 
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هدى گفت: «اووو ... حالا كو تا فردا. برايم صبر كردن 
تا آن موقع سخت است.»

نشاند و گفت:  زانوهايش  را روى  پدربزرگ هدى 
«دختركم! مى دانم كه صبر كردن برايت سخت است، 
اتفّاقات خوب است.  از سختى ها نشانه ى  امّا بعضى 
نبودن مامان يعنى اينكه خواهر كوچولويتان كه اين همه 
منتظرش بوديد، دارد به دنيا مى آيد. تازه، اين دل تنگىِ 
شما نشانه ى اين است كه شما مادر مهربانتان را يك 

عالمه دوست داريد.»

هدى خنديد. حالا احساس مى كرد اسمش را بيشتر 
از قبل دوست دارد. حامد قبل از آنكه پدربزرگ معنى 
اسمش را بگويد، با عجله گفت: «من قبلاً از بابا شنيده 
بودم كه حامد يعنى پسرى كه خدا را حمد و ستايش 

مى كند.» 
پدربزرگ گفت: «درست است! حامد يعنى پسرى 
كه به نعمت هاى خدا توجّه مى كند و به خاطرِ داشتن 

آ ن ها خوش حال و شكرگزار است.» 

دل بچّه ها از حرف هاى پدربزرگ قدرى آرام شد. از 
فكر بغل كردن خواهر كوچولو غرق شادى شدند.

براى  و  بنشينيم  هم  كنار  «بياييد  گفت:  پدربزرگ 
سلامتى مامان و سالم به دنيا آمدن ريحانه، با هم سوره ى 

حمد را بخوانيم.»  
گفت:  پدربزرگ  حمد،  سوره ى  خواندنِ  از  بعد 
«بچّه ها، يك چيز جالب! مفهوم اسم  هر دوى شما در 

سوره ى حمد است.»

هدى ذوق زده پرسيد: «چه خوب! من چندين بار اين 
سوره را خوانده ام، امّا اسم خودم را نديده ام. اسم من 

كجاى سوره ى حمد آمده است؟»
پدربزرگ گفت: «در آيه ى (اهدنا الصّراط المستقيم) 
راست هدايت و  به راهِ  از خدا مى خواهيم كه ما را 
راهنمايى كند. هدى هم به معناى راهنمايى به سوى راه 

درست با لطف و مهربانى است.»



مى دهد.وجود او به خانه ى ما نشاط بازى كردن با او لذت مى برم. خيلـى دوستش دارم و از يك برادر كوچك دارم كه 

ما هفته اى سه بار در مدرسه 

ورزش مى كنيم و بدنمان قوى 

و سالم مى شود. بازى گروهى 

هم مى كنيم و حسابى لذت 

مى بريم.

من به مدرسه مى روم و درس 

مى خوانم. آن جا با معلم هاى 

مهربان آشنا مى شوم، دوست 

پيدا مى كنم، باسواد مى شوم و 

چيزهاى جديد ياد مى گيرم.

بازى كنم. مى توانم با بچّه هاى همسايه گاهى به ما نذرى مى دهند. من از آن ها كمك مى گيريم. مهربان داريم كه بعضى وقت ها ساختمانمان يك همسايه ى ما در طبقه ي پايين 
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تا به حال درباره ى ستاره   هاى دنباله دار چيزى شنيده اى؟ 
يا در آسمانِ پرُ ستاره، آن ها را ديده اى؟

زندگىِ ما هم مثل آسمان، پر از ستاره  هاى درخشان 
است. ايـن ستاره  ها همان نعمت هاى خداوند هستند 
كـه زنـدگىِ ما را زيبا كرده  اند. بعضى از اين ستاره   ها 
دنباله دارند. دنباله اى كه شايد ما از آن خوشمان نيايد و 
باعث سختى     هايى برايمان بشود. امّا اين ستاره  ها آن قدر 
نورانى هستند كه دنباله ى خود را هم روشن مى  كنند. ما 

مى  توانيم با ديدن اين نعمت ها و توجّه به آن ها، پر از 
شادى و لذّت بشويم. آن قدر كه سختى   هايشان را تحمّل 

كنيم و احساس بدى نداشته باشيم.
در اين آسمانِ زيبا، ستاره ها را مى بينى. درون هر كدام از 
آن ها، بعضى از نعمت هاى خداوند در زندگـى ما نوشته 
شده است. همان         طور كه گفتيم، بعضـي  از ستاره هـا دنباله  
دارند. دنباله ها را جدا كن و به ستاره ى مخصوص خودش 
بچسبـان. بعد از انجام فعاليت، ادامه ي ماجراي حامد و 

هدي را در صفحه بعد بخوان.

ريريرون. يبيب ربربروم ابابازى از ديديد ابابا و وخوخورد ىمىمى نمنمن هبهبه وتوتوپ زود ىهىهى اگاگا

وخوخورد ىمىمى منمنم دبدبد هبهبه وتوتوپ و ميميم ينين نكنك ىـىـى ـمـم ابابازى ىتىتى تقتق و

ريريرد. يگيگ ىمىمى دردم ىبىبى اساسا سحسح وخوخورم، ىمىمى نينين يميم ز ايايا

ميميم وبوبور بجبج جمجم اماما تستست،
تحتحتا

رترترا تستس ا عقعقع ومومو هكهكه اهاها رهرهر هظهظ دعدعداز عبعب

دندند دندند نبنب ىمىمى كم
م
ك
مكمم كحكح حمحم را هنهنه اخاخا در اهاها تقتقت

ىهىهىو
اگاگا اهاها آن ميميم. ينين نكنك دصدصدا رسرسرو رترتر مكمكم

دندند. نكنك ىمىمى

ت
ّ

ت
ّ

تيتيت
اذ را اماما آن دصدصداى

رسرسرو و

ورد
وموم همهمهى انانا ربربر

منمنم وتوتوا ىمىمى منمن ىنىنى اماما مهمه همهم عقعقع ومومو منمنم. نكنك كمكمك مكمك امامان اماما هبهبه ديديد ابابا

تستست.
ا دشدشده هتهته تستس سخسخ ىبىبى اساسا سحسح امامان اماما ىنىنى اماما مهمه همهم از دعدعد عبعب منمنم. نيني يبيب بببب را هقهقهام لاعلاعلا

دندند و
وشوش
ىمىمى

وبوبوط رمرمر مهمهم هبهبه هكهكه ىيىيى اهاها وآن و ربربُر ِ بببب را اهاها هلهله ابابا بنبن د و اهاها اتاتاره تستس

ابابان بسبس
سچسچ چبچب ذغذغذ اكاكا روى و نكنكن لصلصل و مهمهم هبهبه را



ما بعضى شب ها مهمان داريم 

و حسابى با بچّه هاى مهمان ها 

بازى مى كنيم. مامان هم 

خوشمزه ترين غذاهايى را كه 

بلد است درست مى كند.

سلامتى هم مفيد است.ما خوش مى گذرد و براى بازى مى كنيم. خيلى به گاهى با دوستانم وسطى 
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︣ ︫︡. ﹆︡ر  ︐︋ ﹜﹛︀ ﹪﹚﹫︠ ،︣ف زدم ︎︡ر︋︤رگ ︀ ︋ ﹤﹋  ﹐︀
︀ ﹨﹛ ︣ف  ️ ﹨︧︐﹫﹛، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ︋ و﹇︐﹩ ﹡︀را  ︀ ﹞ ﹤﹋ ️ ︠﹢ب ا︨
︀ ︀د دادی ﹋﹥   ﹞ ﹤ ︡ر︋︤رگ︋  ️ ﹨︀ی︎  ︊  ︮︀ ︀ ﹝﹞﹠﹢ن ﹋﹥︋  ︡ا  ︠.﹜﹫﹡︤︋
︉ د﹜﹛ ︋︣ای ﹝︀﹝︀ن  ︀ ﹨﹛ ︠﹢ش ︀ل ︋︀︫﹫﹛. ﹝﹟ ا﹝︪ ﹨ ﹩︐︨ در
︀ ︧︀︋﹩ ︠﹢ش ︀﹜﹛ ﹋﹥ ﹁︣دا ﹝︀﹝︀ن و  ︠﹫﹙﹩ ︑﹠﹌ ︫︡ه ا︨️، اّ﹝

︣ ﹋﹢﹢﹛﹢﹛ را ﹝﹩ ︋﹫﹠﹛. ︠﹢ا﹨

وشوشوم.
ديديدار يبيب وخوخواب از زود

حبحبح بصبص ديديد ابابا

منمنم.
وخوخوا

خبخب
را م

مسمس
در

و م
مهمه دبدبد اجاجام

جنجن ا عقعقع
ومومو هبهبه را مفمفم فيفي يليل اكاكا كتكت ديديد ابابا هشهشه شيشي يميم مهمه

ديديد ىمىمىآ منمن مشمشم وخوخو ديديد وگوگو ىمىمى ىبىبى رمرمر هكهكه ىشىشى ورز اكاكات رحرحر از ىضىضى ضعضع عبعب از

ورزش از دعدعد عبعب ىهىهى اگاگا مهمهم. د اشاشان شمشم اجاجا جنجن ا دندندارم تستست دو و
ريريرد. يگيگ ىمىمى درد منمنم دبدبد

اهاها تقتقت ىضىضىو
ضعضع عبعب منمنم. وخوخوا خبخب درس ذگذگذارد ىمىمى منمن ش

ي
ش

ي
ش

دصدصدا رسرسرو ىهىهى اگاگا

ميميم اهاها ومومو مهمهم ىهىهى
اگاگا دندند. نكنك ىمىمى اپاپاره و رخرخراب را ململم ليلي اساسا و

دشدشد. شكشك ىمىمى را

حامد و هدى رفتند كه بخوابند. اتفّاقات امروز
 و صحبت هاى پدربزرگ در ذهنشان مرور مى شد.

و  ︎︡ر︋︤رگ  ︋﹢دنِ  ︋﹢د.  ︫︡ه  ️ دا︫︐﹠﹩ ︑︣  دو︨ و  ﹝︣︋︀ن ︑︣   ﹤︪﹫﹝﹨ از  ︎︡ر︋︤رگ  ا﹝︪︉ 
 ︀﹞  ︩﹫︎ آن ﹨︀  و﹇︐﹩   .️﹀﹎ ︎︡ر︋︤رگ   ﹤﹋ ا︨️   ﹩︀﹨ ️ ﹝︺﹡ ﹨﹞︀ن  از   ︀﹞ ﹋﹠︀رِ  در  ﹝︀در︋︤رگ 
﹨︧︐﹠︡، ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ ﹝︓ِ﹏ ﹨﹞﹫︪﹥ ﹨︣ ︋︀زی ای را  ﹋﹥ د﹜﹞︀ن ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ را ا﹡︖︀م ︋︡﹨﹫﹛، اّ﹝︀ ︋﹥ ︗︀ی 
 ︡︡︗ ︀ی﹨︤﹫ ︡﹠﹠﹋     ﹩﹞ ﹉﹝﹋ ︀﹞ ﹤ ︡ر︋︤رگ و ﹝︀در︋︤رگ دار﹞ ﹤﹋ ﹜︣︋︀ن ﹨︧︐﹠︡ و ︋   ︎﹉ ،آن

.﹜︣﹫﹍ ︀د︋ 
 ︣﹊ ︡ا را︫   ︠،️︧﹨ ︀﹨ ️ ﹝︺﹡ ﹤ ︧︣ی ﹋﹥ ﹢ا︨︩︋  ﹁ ︣︐﹞﹫︡م  ﹩﹠︺ ︡﹞︀﹩؟︎   ︋﹐︀ !آ﹨︀ن

﹢︋﹩ دارم! ︀د و ا﹝﹫︡وار ا︨️. ﹥ ا︨﹛︠  ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ︫ 


